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  چكيده
اعتقادي، ِ  پردازد و در اين راه به مسايل پيراموني اين رساله به بررسي موسيقي در ايل بختياري مي

ي مرگ و سوگ و بـه   بر نوع رويكرد ايل بختياري به مسأله ساز يا مؤثر زمينه ي كها فرهنگي و تاريخي
مسايلي از قبيل كـوچ، تلقـي ِ از مـرگ و نـوع برخـورد و      . ندك دنبال آن موسيقيِ سوگ است، نظر مي

  .ها  سرايي مواجهه با آن، رسوم سوگواري و سوگينه
جويانه ميان آنچه زندگي افراد  تلاش نگارنده در اين رساله بر آن است تا ارتباطي فلسفي و چرايي

و در اينجا منظـور  . (د برقرار كندياب جريان ميشان است، با آنچه در موسيقي ِ آنها  آمال و اعتقادات،ايل
انـد، بيشـتر منظـور نظـر      موسيقي سوگ بوده و به اين ترتيب مسايلي كه به سوگ و مرگ مربوط بوده

ها و عناوين در موسيقي سوگوارانه و  ي ديگر، توجه و تلاش در يافتن ارتباطي ميان نام مسأله.) هستند
يك خود به خوبي نمايانگر نوع نگـرش و تلقـي ايـن    كه هر) عناويني( ها نام. رسوم پيراموني آن است

نكات و مسـايل فرهنگـي و اعتقـادي از طريـق      مسير در اين. قوم از هر پيشامد و هر موضوعي است
رو ِ قديم نيستند، بـه   هايي كه حالا ديگر همان ايل ِ كوچ بختياريبا  واسطه كتب، و ارتباط مستقيم و بي
گـون مـورد    ز طريق آناليز و تجزيه و تحليل منـابع صـوتي گونـه   شناسانه ا دست آمد و نكات موسيقي

  .بررسي قرار گرفت
از كلمـه و نـام    -تنيدگي ِ هر چيزي ن قرابت و درهمخصوص در يافتن ميزا ي اين تحقيق به مسأله

هـا مربـوط     بـا موسـيقي ِ آن   ً آنچـه كـه طبيعتـا   . است ايل بختياريدر  -گرفته تا رسم و آيين و عقيده
  .گذارد تأثير مي نيز آن و برشود  مي
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  )از حفاري هاي تپه ي مارليك ( زني در حال مويه كردن و گريستن 
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  1لاو ي مقدمه

  برند و بعضي هم از كوچ يـا از خـوانين    به كار مي متّحدنام بختياري را اغلب به عنوان يك گروه 
 وريِتئ ـ. اند ن آوردهاند سخن به ميا ها در انقلاب مشروطه ايفا كرده بختياري   بختياري و با از نقشي كه 

ي صحرانشين  ، يك جامعهو همبستگي اجتماعي تدوين شده است اتّحادابن خلدون كه بر اساس يك 
ي مشترك از طبيعـت و همچنـين    را كه شامل اجداد مشترك، اقتصاد مشترك، زمين مشترك و استفاده

ابن . گيرد شند، در بر ميتلاش و كوشش براي زنده ماندن و زندگي و با آمال نظام اجتماعي مشترك با
گويد كـه آن شـامل    سخن مي »ي كبرا عصبه«ي يك همبستگي بزرگ تر به نام  خلدون همچنين درباره

  .هاي مختلف به طرف يك هدف و آرمان مشترك است ارشاد قبيله
آيند كه با ثبات و  ي كبراي ابن خلدون به شمار مي ي عصبه روشن از فرضيه ها يك تصويرِ بختياري

اند و هم آن كه از ده نشـيني و اشـتغال بـه كـار كشـاورزي       ي كوچ نشيني را دنبال كرده داري شيوهپاي
و همبسـتگي خـانوادگي و نظـام ايلـي      اتّحـاد و همچنين اقتصاد خـود را در قالـب    اند غفلت نورزيده

روه بـا  گ ـ گسترش دادند و در حقيقت براي استمرار زندگي از پايين تا بالاترين سطوح هم، به طور هم
  .اند يكديگر همكاري و مشاركت داشته

                                                 
  193ي  فحهي جن راف گارثويت، ص اجتماعي بختياري نوشته -برگرفته از تاريخ سياسي. ١
  



9 
 

  
  مدو ي مقدمه

  اش را  نوشـتن پيرامـون   موضوع مرگ براي اين رساله يا بهتر بگويم براي من، از زماني كـه قصـد
 رگي نوشتن ِ از مرگ را خود ِ م ـ در واقع انگيزه. تر شد تر و شيرين تر، نمايان روز به روز نزديك كردم

پـس  . در من برانگيخـت  – اند من نزديك بودند يا بعدها پنداشتم كه نزديك بودهمرگ كساني كه به  -
ها يا تلقي آنان از مـرگ و   بختياري  مرگ باعث شد تا من به مرگ بيانديشم و نوشتن از مرگ در ميان 

پنـدارم ايجـاد    ، گاه ميآوازها-هايي بود تا از مرگ بنويسم و نوشتن سوگ هايي همه بهانه چنين حرف
ي تحصيلات مـن اسـت،    رشتهآنچه گذرد و  مي ام آنچه در ذهن بايست ميان باطي ناگزير بود كه ميارت

  .شد برقرار مي
  

  اريعيسي غفّ
13/10/1387   
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  لاو فصلِ

  

  ي مرگ كوچ و انديشه
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  كوچ 1- 1
از ايـن واژه، از  . بـه جـايي ديگـر اسـت     -با انگيزه و نيتـي  -كوچ، بركندن و سفر كردن از جايي 

گـردد،   گاه كه بر زبان جاري مـي  اند؛ چرا كه آن نشيني عزلت، تنهايي و مرگ استفاده كرده يرباز در همد
 .كنند ذهن خطور مي به آيند و اش پيش مي ها، گاه تا جايگاهي مترادف آمدنش، آن واژه از پيِ

واژه سـر بـه   شك، آنچنان كه ما با ايـن   زندگاني است و بي ها، شكل طبيعي بختياري  كوچ در ميان
هـا همـان زنـدگاني     كنيم، آنان درگير و دارش نيستند، كـه بـراي آن   يم و بازي ميا در فلسفيدن ايم، سر

زيند، از جايي كه ديگر براي ماندن مناسب نيست، براي امكـان ادامـه    آنان در كوچ و با كوچ مي. است
اش بچرخـد   بـاز چرخـه بـه سـمت    كــَنند و آن سرزمين را تا باري ديگر كه  دادن كار و زندگي بر مي

مردنـي كـه در   . اسـت  ي پرگـار مـرده   نشين حالا تا دور ِ دوبـاره  كنند؛ سرزميني كه براي كوچ ترك مي
تا زمـان مـرگ    –تازه شده  مرده رها شود تا زمينِ زمينِ. شك،  زندگاني دوباره خواهد بود اش، بي پي

آن كـه  «سازش نـدارد و   ِ با سردي، سر ا خواب،كوچنده با مرگ، ب. پذيراي كوچنده باشد –اش  دوباره
  ».مرگ است كند، بي كوچ مي
هميشـگي   اتّحـاد گـون همـراه بـوده، همبسـتگي و      جا كه كوچ هميشه بـا مخـاطرات گونـه    از آن

تي باشي كه همه و در شرايطي كه ناگزير از حضور در جمعي است كرده نشينان را همواره طلب مي كوچ
، بـه آنچـه جمـع،    آنـان وفـادار باشـي    آموزي كه به اند، مي با تو همراه رك،در پي مقصد و هدفي مشت

احسـاس كـرد كـه     –تـوان   به سادگي مـي  -توان  كند ايمان داشته باشي و از همين جا است كه مي مي
ت، كـه  او تا زماني زنده است و با هوي! زندگي امِمرو همه چيز است، ت نشين، ايل كوچ براي يك كوچ
  .باشد ورزد و باور دارد كه ايل داشته د و به همان چيزي اعتقاد ميايل زنده باش

شـده در ايـن دور،    جا كه روزگار در دوري ثابت و به تكراري يكنواخـت بگـذرد، انسـان ِ پيـر     آن
و كـوچ، مـرگ را   ...  -كه خود، از راه رسـيده باشـد    حتي پيش از آن -دهد  ناگزير به مرگ تن در مي

 –تا اين اندازه به هم وابسـته باشـند    كه م ِ ديگريوها چونان هر ق ان بختياريمرگ در مي! زند پس مي
  .دردناك است اي شوم و مسأله اتّفاق
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  ي مرگ انديشه 1- 2
ام بـه كـار    بـه آن بخشـيده   »مـن «يابد و به عبارتي با معنـايي كـه    معنا مي »من«با وجود  دنيا )الف

  ي حيات خواهد داشت؟ ديگر ادامهگاه كه نباشم آيا  دهد؛ پس آن خويش ادامه مي
  .نباشم، چيزي نيست، دنيايي، حياتي »من«جا كه  شك آن بي!  نه

هست، و   »حضور خود امََ«بخشم، تنها به اعتبار  كه من به چيزي مي آنچه-گاه  -برم  آه، از ياد مي
بـه رغـم مـا     ي خاك چيزي هست كـه  بر اين پهنه«آورم كه  نخواهد بود، و به ياد مي »من« بي حضورِ
دهـد و   هسـتي بـه رغـم مـا ادامـه مـي       1»!دهد، نفس بودن به راستي موكول به بودن ما نيست ادامه مي

. اسـت  »مـن «حضـور  شـود،   آنچـه تمـام مـي   . وجودي ما در كارش خللي هيچ، پديد نخواهد آورد بي
  .م، من كه ديگر نيست»من«يابد، اما براي  تصورم از آنچه هست، آري، همه چيز خاتمه مي

  
  روم من مي

  ماند و دنيا مي
  نه او مرا

  -نه من او را  -
  اش با من داشت جي كه آسمانبا اين لَ

  هر جا آبي،
  2!همه جا آبي

  
گـان، از جملـه    هاي مختلفي وجود دارد براي مواجه شدن با اين واقعيت كه زنـدگي همـه   راه) ب

اش،  نـاميم  ي بشر را كـه مـرگ مـي   پايان زندگ. شان داريم، روزي پايان خواهد يافت كساني كه دوست
ايـن  . پـردازي كـرد   اسـطوره  -جهـنم يـا بهشـت     -از مرگ  توان به لطف تصور نوعي زندگي پس يم

  3.ترين شكل تلاش براي كنار آمدن با تناهي و كرانمندي حيات است ترين و معمول كهن
پيرامـون خـود،   هـر چيـزي از    در انگيزي است براي ما كه تصور نبودن، وجود نداشتن، تصور غم

بنـد بـه حضـورمان     خت پـاي براي ما كه احساسات و غرايزمان س .ايم قسمتي از وجودمان را قرار داده
اي  بايـد انديشـه   .، اين وجود و حضور بايد ادامه پيدا كنـد بايد باشيم »مرگ چيز كثيفي است«كند،  مي

                                                 
  16ص. گلشيري -هاي دردار آينه.  1
  .ييايرؤ دااللهي -سنگ قبر دهفتا . 2

  27ص .اسينوربرت ال -دم مرگ ييتنها . 3
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. نيازمند هدف اسـت  انسان«ي آر. شد متصوركرد، بايد چيزي در جايي باشد، بايد چيزي را در جايي 
  .آفريدن است حالا نوبت 1».خواستن است ـ نه خواستن، بهتر از  نيستي
  

  نهفته است »آفريدن«نجات ما در 
  ؛»دانستن«نه در 

  !تاكيرفتن به وراي شكّ
  نيچه      

  
پيشرفت جوامع . ي زيست آدميان در چگونگي برخورد آنان با مرگ تأثير بسزايي دارد نوع و شيوه

گـرفتن    بشري و به دنبال آن، تسهيل كنارآمـدن بـا طبيعـت و زيسـتن در آن، خـود منجـر بـه فاصـله        
است؛ بدين ترتيـب كـه بـه تناسـب افـزايش       ها شده از ذهن انسان) خطر مرگ طبيعي(ي مرگ  انديشه

يگـر  آنـان د . است ها، زمان انديشيدن به مرگ و پذيرش آن نيز به سنين پيري انتقال يافته طول عمر آن
يا به . بينند ها و بلاياي طبيعي نمي چونان اعصار گذشته خود را مدام در معرض مرگ از طريق بيماري

هايي براي آنان ديگر به هيچ وجه معمول و به راحتي، قابل بـاور و پـذيرش    عبارتي ديگر، چنين مرگ
  .افتد شود و مرگ بيشتر به تأخير مي تر مي نيست؛ زندگاني طولاني

تكليفيِ آنچه به دنبال آن خواهـد يـا نخواهـد     از بي -انگار -گ بيش ار هر چيز ديگرهراس از مر
منـد   ها و مسالك مختلف در پي معنا بخشيدن ، هدف از همين جاست كه آئين. گيرد بود، سرچشمه مي

اند؛ و باز از همين طريق  دهد، براي زندگان، برآمده ساختن و جهت دادن به مرگ و آنچه با آن رخ مي
ست كه در اين مسالك مرگ، با جاودانگي، با شادي، اميد، آرزو، بهشت، نور و تعـابير مثبتـي از ايـن    ا

بـراي نيـل بـه مـرگ، بـدل       -آميز گاه حتي اكراه -اي شود و زندگي و زيستن به وسيله دست همراه مي
  .گردد مي

  

  
  
  

                                                 
 209ص . نيچه  - تبارشناسي اخلاق. 1
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  اه ي مرگ در ميان بختياري انديشه 1- 3
  

  وم،ر من مثل آب آمدم و مثل باد مي
  1!دانم ال آن كه چيزي از اين عالم نميوح
  

كننـد كـه    آنان با مردگان خود چنان برخورد مـي . ها اهميت دارد، زندگي است آنچه براي بختياري
و ) 2-2-1(گـه  مافـه  هـايي چـون   يادمـان  حضـورِ . كشـند  ند و نفـس مـي  اَاند، حاضـر  گويي هنوز زنده

اعتقـاد   .ي شـخص مـرده اسـت    خـاطره  نگه داشتنِزنده  اي از تلاش براي خود نمونه) 2-2-2(طلسم
ي ي ان چندان پايبنديآن. توحيد، مرگ و تصورات پس از آن وجود ندارد ها به راسخي در ميان بختياري

خورد و  ملّا و روحاني كمتر در ميان ايل بختياري به چشم مي«. ه جاي آوردن فرايض ديني ندارنددر ب
خوانند ولـي عمومـا ً  آيـاتي از     درت نماز يا قرآن ميها به نُ زن. نداگر هم باشد، چندان اختياراتي ندار

ي يك قـوطي كبريـت جاسـازي كـرده، همـراه بـا عكـس         قرآن را در يك قاب جواهرنشان، به اندازه
2».بندند خود مي شوهرشان بر بازوي راست 

ان در مرگ ي كه آني ، نيستي است، عدم است، موسيقي، زندگي است و در مقابل آن، مرگ»هست«
ايـن دو نـام   ) 4فصـل  / چپـي  سـازِ . (وارونه معروف اسـت  چپي يا سازِ نوازند به سازِ عزيزان خود مي

راستي كه زنـدگي اسـت، پـيش ِ    . آورد حضورِ هست را در مقابل نيست به ياد مي باز) چپي و وارونه(
بختيـاري قابـل    يان ايلِدر م »عدمي«ي نظرِ  مرگ با وجهه. وارونه چپي كه مرگ است و رونه را مقابلِ

  .زيستن، زندگي است و در كنار هم توجيه و تفسير است و آنچه ارزشمند است
  

موران اي شاه  
موران، عزيز ما ميهمان توست اي شاه...  

  :ت بگواَ به ياران... در اعماق خاك
  د،نش بگذراَ از جسم نازنين! هشدار

  3!ي شما نيست چرا كه طعمه

                                                 
 76ص. اليزابت مكبن روز  -با من به سرزمين بختياري بياييد ١
 77ص. همان ٢
 حميدرضا اردلان -موسيقي بختياري ٣
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  ها در مرگ افراد ايل ياريبخترفتار اجتماعي  1- 2
دهنـد؛ وقتـي    ها را مي ش به او انواع غذاها و دارواَ شود، بستگان هنگامي كه كسي سخت بيمار مي«

و در  بيمار قـرآن بخوانـد   فرستند تا بالاي سرِ ملّاي محل مي ي حيات او نااميد شدند، به دنبالِ از ادامه
 ـ  ... ريزنـد  در حال مرگ مي اي شربت به دهان فرد هاي حيات قطره آخرين لحظه رده پـس از تـدفين م

سوزانند و عقيـده دارنـد كـه ايـن كـار       جات معطر در كنار قبر مي معمولاً مقداري كافور و ساير ادويه
1».دهد رده را به بهشت پرواز ميثواب دارد و روح م  

در . برانگيزترين انواع عـزاداري اسـت   ترين انواع تعزيه و تأثير نمايشيسوگواري بختياري يكي از 
ي  تعلّـق خـاطر    مناطق بختياري به دليل برخورداري از فرهنگ و زيست ايلي در كنارهم و در نتيجـه 

تر و احترام به اموات چونـان احتـرام    پيداكردن به يكديگر طي زماني دراز، مرگ عزيزان بسيار دردناك
. آنان سعي فراوان دارند تا در انجام مراسم سوگواري، سنگ تمـام بـر جـاي نهنـد    . يژه استبه ايل، و

يابد؛ چنان كه مردان  جوان يا بزرگي از طايفه باشد، اهميت خاصي مي مرگ در ايل خصوصاً اگر مرگ
كننـد و   يي سياه بـر تـن م ـ   ، جامهريزند مالند و كاه مي دارند و گاه بر سر خود گل مي كلاه از سر برمي

نهنـد و   شال بر گـردن مـي  . برند م ميها را د و اسب كنند خرابي، ويران مي ها را به نشان خانهچادر سياه
/ سـوگ زنـان  .(برنـد  گيسو مي-و مخصوصاً بستگان نزديك-زنان. كنند هاي خود را سياه مي حتي گيوه

3-2-2(  
 ـ ) يـا كرنـا  (رنا ل و سهها  با نواختن د اين عزاداري  چـپ   وده كـه ايـن نوازنـدگان سـازِ    همـراه ب
  )4فصل / چپي سازِ. (نواختند مي

لـذا از  . شوند دار آن مي قارب متوفيّ عهدهوجود ندارد و غالباً اَ يي گوركني براي افراد خاص پيشه«
ي  گذشتهآخرين در ودفن را نزديك قبور افراد فاميل  معمولاً محلِ. شود اين بابت وجهي دادوستد نمي

ندكـه در  اَمند گيرند؛ گويي آنـان علاقـه   جايي بلند كه در زمستان آبگير نباشد، در نظر مي خانواده و در
ندن قبر به سنگ يا مانعي برخورد كننـد، آن را  اگر هنگام كَ. پس از مرگ نيز در كنار هم باشند زندگيِ

دن محل دفن را جا كر هدهند و به هيچ وجه جاب شمارند و با جديت ادامه مي نشاني از كردار متوفيّ مي
  2».ارتفاع به آب برسند شمارند، مگر در موردي كه در سطح كم جايز نمي

»ي  سـل روانـه  شـود و پـس از اتمـام غُ    گذاشته مـي ) اي شبيه برانكارد وسيله( »چاچو«رده بر سر م
ارند د گذارند و بر مي در مسير راه تا رساندن به قبرستان سه بار چاچو را بر زمين مي. شود قبرستان مي

اهـل  . كنـد  عـادت مـي   ،ند و بـه خـاك  كَ ي خود دل بر مي رده از كاشانهند كه به اين ترتيب مو معتقداَ
                                                 

  78ص. ايزابلا بيشوپ -ا زردكوه بختياريز بيستون تا 1
  9ايوب كياني ص -سوگواري در بختياري 2
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اي آن را  اندازنـد، عـده   ي متوفيّ به محض حركت دادن جناره، مقداري نـان پشـت سـر وي مـي     خانه
به دنبـال جنـازه    1»راسگ هپ«بر اين باورند كه سگي خيالي به نام  اي پندارند و عده ي آخرت مي توشه
ش نماينـد، جنـازه از شـرّ وي خلاصـي     اَ گور، در صورتي كه به خوردن نان مشـغول  افتد تا دمِ راه مي

  2».خواهد يافت
ماينـد؛  وآمد ن ي متوفيّ تا يك سال ممكن است رفت مردم براي ابراز تأسف و همدردي با خانواده

ل  . دارد »بازگشت«داند ي روزهاي هفته به جز شنبه و چهارشنبه كه معتق همه شنبه متعلق است به زحـ
داننـد؛ جـز ايـن، ايـن روزهـا فرصـتي اسـت بـراي          و چهارشنبه به عطارد و اين دو روز را نحس مي

آنـان نـوروزِ   . ي متوفيّ تا استراحتي كنند و براي پذيرايي در روزهاي بعـد تجديـد قـوا كننـد     خانواده
  .گيرند نخستين سال وفات را جشن نمي

ي متوفيّ دارد، وجه نقد يا اقـلام غيرنقـدي از    م است كه هركس كه نسبت قرابت با خانوادهمرسو
 ـ«بـه ايـن رسـم    . به عنوان تعاون و مشاركت، كمك كنـد ... قبيل گوسفند، برنج، قند، چاي و 3»ربارهس 

  .گويند مي

                                                 
1   Hapara 

 9ايوب كياني ص -سوگواري در بختياري ٢
3 Sarbaré 
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  اشكال آئيني سوگواري در ايل بختياري 2- 2
1-2-2 ر ساخته: گه همافي چادر شـب   متري است كه به وسيله 2ده از سنگ در ابعاد ش مكعبي توپ

 ـ ماند و به اسـمِ  از مراسم عزاداري نيز، اين مكعب براي هميشه باقي مي پس. شود پوشانده مي هماف   گـه
  .است 2گه هو تاز 1گه، مافيه هاي ديگر مافه نام. شود كس معروف مي فلان
اي فارسي باشـد، شـايد صـورت     مافه بايد كلمه. »گه«و  »مافه«جزئي از و اي است د گه، واژه مافه«

امـا آنچـه جـاي    .  »هگـا  مدفن«پسوند مكان است؛ يعني  »گاه«عربي، و گه مخفف  »مدفن«ي  تغييريافته
شود گه به خاك سپرده نمي هترديد دارد اين است كه هيچ پيكري در ماف .گه يادماني است  هدر اصل ماف

  3».شود ت، و اگر قبر شخص در قشلاق باشد، اين يادمان در ييلاق بنا ميفرد نيس در يك مكان، كه قبرِ
 ي  اولِ ي فـرد درگذشـته انتخـاب و بنـاي آن درهفتـه      گه در زمين متعلّـق بـه خـانواده    مكان مافه

3تا  1ي  وير شمارهاتص( .شود شخص گذاشته مي درگذشت (  
  

  طلسم 2-2-2
آن با قامـت معمـولي انسـان،     سازي كه براي شبيهچوب،  هاي شده از تركه اي است ساخته مجسمه

چـه  ردهند و بـا پشـم و پا   را به دور اين پيكر چوبي قرار مي 4)چوقا و دبيت(هاي متوفيّ  ي لباس كليه
كنند و كلاه و شمشير يا تفنگ، دوربين و ساير وسايل شخصي درگذشـته را بـه ايـن     ها را پر مي لباس

، و گاه درازكشيده به خيمه گه مافهطلسم را به صورت ايستاده كنار . دافزايند تا شبيه او شو مجسمه مي
طلسـم را  « ) 3تا  1ي  تصاوير شماره( .اندازند دهند و پتويي روي آن مي چادر تكيه مي يا سياه 5هونيا ب

برند، نزديك شدنِ اين مجسمه به قامـت اصـلي فـرد، بـه دليـل پوشـاندن        كار مي با نفوذ به براي زنانِ
  6».داشتنِ حضورِ دائميِ فرد در خانواده و فاميل است نگه زنده از هاي شخصي مرده به آن، ميداني سلبا

گه هماف اشـوند ي ـ  شـته مـي  لسم، مخصوص افراد محترم و بانفوذ ايل و جوانـاني اسـت كـه كُ   و ط 
) گوينـد  كوه مـي  بين زردكوه و سفيدكوه را ميان(كنند  ها درست مي كوهي ميان،طلسم را بيشتر. ميرند مي

                                                 
1 Mafiya 
2 Tazegah 

 163ص. اس قنبريعب -فتت و لُگف ٣
 ها هاي محلي مردان بختياري لباس ٤

5 Bohun 
 165ص. قنبري اسعب -فتت و لُگف ٦
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كنند از هركدام از جانوراني كه در كوه هستند، يكـي   را بستند، سعي مي گه مافهوقتي  1»رـلَـلَ«در محل 
  2».چينند مي گه مافهكنند و دورتادورِ  ها كاه مي شكار كنند، بعد توي پوست آن

  
  كُــتلَ 3-2-2

شـخص متـوفيّ را    در آن اسـبِ  اسـت كـه   »لكُـتــَ « هاي نمايش سوگواري در بختيـاري  يكي از آئين
بندنـد و بـه همـراه سـاز چپـي،       پوش كرده و تفنگ و فشنگ و حمايل او را به اسـب، آذيـن مـي    سياه

كنـد و در   يكي از مردان ايـل، افسـار اسـبِ كُـتــَل را در دسـت گرفتـه و آرام حركـت مـي        ) 4فصل(
كننـد و بـه نالـه و زاري     حركت ميزنان و مردان با سر و پاي برهنه دنبال آن . چرخاند گاهي مي ميدان
  ) 3تا  1ي  تصاوير شماره( .ريزند اشك مي و  خوانند مي 3»روس«پردازند و  مي
  
  )شليك گلوله(شِ تفنگ تَ 4-2-2

. كننـده اسـت   تفنگ، يكي از عناصر اصلي زندگي ايلي است و صداي آن در عروسي و عزا تهيـيج 
سـرايي   نوحـه و سـوگينه  ) 4فصل/چپي سازِ(نوازندگان  در مرگ جوانان و بزرگان، همراه با نواي چپِ

شـليك گلولـه   . كند صداي تفنگ است كه سوزناكي واقعه را بيشتر مي) 4فصل/گاگريوه(مردان و زنان 
ي تفنگ متـوفيّ و رسـيدن    ها است كه يادگار گرم ماندن لوله يكي از اركان سوگواري در بين بختياري

  .بوي باروت آن به مشام است
  

5-2-2 زنان سوگ  
را كنـار گذاشـته،    هاي رنگي خـود را از سـر در آورده، زر و زيـور   4عزا، زنان بختياري مينا هنگامِ
رنگ خود را به شكلي خاص گره زده و به اصـطلاح   به سر كرده و چادرهاي سياه 6يا كُـلُـته 5كُـلـُُوي

هماهنـگ ليـك و    كننـد و بـا فريادهـاي    آماده مي 7لاپوشاصطلاح خود را براي شركت در عزاداري قَ
  .1شوند وارد مجلس عزا مي 8لاك

                                                 
  .نام روستايي است .1
 267ص. اصغر كريمي - سفر به ديار بختياري .2
  .عزا دارد آوازِ است و معنيِ "سرود"همان  .3
٤ Meyna: كنند ي آن را زير گلو سنجاق مي پوشاند و دو گوشه ها و سراسر پشت را مي نوعي روسري رنگي كه روي شانه. 

5 Kolovi 
٦ Koloté :ه استنوعي روسري سيا. 

7 Qalapous 
8 Lik-o-Lak 
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ي عزا و اداي احترام نسـبت بـه    زنند وگاه به نشانه زنان به هنگام عزا بر سر و موي خود چنگ مي
. كننـد  برند و در كنار قبـر عزيـزان خـود آويـزان مـي      ي گيسوي خود را مي شوهر با برادران خود طرّه

  :نويسد يسردار اسعد در كتاب تاريخ بختياري م
كرد  در هر خانه كه يك نفر وفات مي. گذارند ي جماعت بختياري اموات را خيلي حرمت مي كليه«

من به زحمت گيسـو بريـدن    -بريدند ها گيسوهاي خود را مي زن. نمودند به انواع مختلف عزاداري مي
  2»...را موقوف نمودم

  
  فانوسي چراغِ 6-2-2

گذارنـد و بـر ايـن     صورت روشن بر سر گور مـرده مـي   ي بهقبر چراغ فانوس اولِ ها شبِ بختياري
كننـد تـا    داري مي زنده است و گاه بر سر گور مرده شب اند كه مرده هنوز به تاريكي عادت نكرده عقيده

4ي  تصوير شماره( .رده تنها نباشدم(  
  

7-2-2 قبرها سنگ  
شده و گـاه نـام و مشخصـات     گذاري ها، بيشتر با قبرها با يك سنگ علامت در گورستان بختياري

رده و يـا  ها بر روي قبور افرادي كه در جواني م در اين گورستان. است متوفيّ بر روي سنگ حك شده
اسـت؛   ي يك شير نصب شده اند، مجسمه دارانِ بختياري بودهيا از خوانين و ناماند  شته شدهدر جنگ كُ

  .گويند مي 3»شير دهبر«و در گويش بختياري،  »سنگي شيرِ«به اين مجسمه، 
وشـي در كتـاب    بهرام فـره  دكتر. اي ديرينه دارد وجود شير سنگي در ادبيات و فرهنگ ايران ريشه

  :نويسد فروري مي جهان
هاي كهـن نمـادي از نيـروي     در بسياري از شهرها و روستاها شير سنگي وجود دارد كه در زمان«

شـده   هاي ناهيد، عموماً چند شير نگهداري مي گاه تشاند و در پرس ي باروري و آب بوده آناهيتا، فرشته
شت و پ گذرند مي بار نشينند و از زير دست و پاي آن چندين دوشيزگان بر روي شير سنگي مي. است

  4».خواهند نيرومند مي طلبند و فرزندانِ راد ميكنند و از آن م و شكم آن را نوازش مي

                                                                                                                                               
 20ايوب كياني ص -سوگواري در بختياري ١
  193ص. سردار اسعد بختياري - تاريخ بختياري. 4

3 Bardeseyr 
  48ص. وشي بهرام فره - جهان فروري. 1


